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مرگ مرد جوان توسط همسر 
سابقش

ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرســتان 
چالوس، 3 عامل قتل را دستگیر کردند.

 قتل مرگ مرد جوان توسط همسر سابقش
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل از باشگاه 
خبرنگاران، ماموران پلیس آگاهی شهرســتان چالوس 
پــس از وقوع قتل مردی جوان بــه نام"جواد– ت"، 

تیرماه امسال  سه متهم را دستگیر کردند.
 ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی 
یک زن به همراه دو مرد دیگر به نام های"م – الف" 
22 ســاله و" یوسف – م" 23 ســاله را در یکی از 

استان های غرب کشور شناسایی و دستگیر کردند.
 متهم اصلی پرونده که همســر سابق مقتول بود پس از 
دستگیری اعتراف کرد پس از جدایی از مقتول با فردی 
به نام" م- الف " در فضای مجازی آشــنا شده و با او 

در ارتباط بود.
 این خانم با بیان اینکه شــوهر سابق با پیشنهاد ازدواج 
مجدد برایش در فضای مجــازی ایجاد مزاحمت می 
کرد افزود: با همکاری دوســت خود و فردی دیگر به 
نام"یوسف– م" اقدام به قتل شوهر سابق خود کرده 

است.
قطع دست مادر و مرگ نوزاد در پی 

تصادف جاده زنجان
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: 
براثر تصادف رانندگی تلخ و ناخوشایندی که در مسیر 
ارتباطی خدابنده - ابهر، اتفاق افتاد، دست زن قطع شد 

و کودک دو ماهه وی نیز در دم فوت کرد.
ســرهنگ علی اصغر شــیرمحمدی، روز پنجشنبه در 
گفت و گو با ایرنــا، افزود: این حادثه ناگوار و خونین، 
شامگاه ســه شنبه در کیلومتر هفت این مسیر ارتباطی 
به دلیل برخورد دو دســتگاه خودرو سواری پژو پارس 
و 405 رخ داد و حاضرین در صحنه تصادف را بســیار 

اندوهگین کرد.
وی، اظهار کرد: این زن مصدوم به دلیل نبستن کمربند 
ایمنی و شــدت ضربه وارده دستش قطع شده و نوزاد 
پسر نیز از آغوشش رها و با شیشه برخورد کرده و در 

نهایت به کام مرگ فرو رفته بود.
شــیرمحمدی علت وقوع این تصادف تلخ و خونین را 
انحراف به چــپ ازجانب راننده خودرو ســواری پژو 
پارس عنوان کرد و از رانندگان وســایط نقلیه خواست 
از هرگونه عجله و شتاب، سرعت بالا و سبقت غیرمجاز 

خودداری کنند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: 
همچنین در همین روز یک دســتگاه خودرو ســواری 
سمند به دلیل تخطی راننده از سرعت مطمئنه، در مسیر 
ارتباطی زنجان - بیجار واژگون شــده و از پل سقوط 

کرده بود.
شــیرمحمدی، افزود: راننده این خودرو بر اثر شــدت 
ضربــه وارده در دم فوت و ســه سرنشــین دیگر آن 
نیــز مصدوم و به منظور مداوا و درمان به بیمارســتان 

امیرالمومنین خدابنده منتقل شدند.

دو نفر که تحت عنوان مأمور امدادخودرو از رانندگان 
زن ســرقت می کردند، توســط مأموران گشت پلیس 

بازداشت شدند.
روزنامــه شــرق:  دو نفــر کــه تحت عنــوان مأمور 
امدادخودرو از رانندگان زن سرقت می کردند، توسط 
مأموران گشــت پلیس بازداشت شــدند.  به گزارش 
خبرنــگار ما زنی جوان ســاعت ١٩ روز ١4 بهمن در 
خیابان فرمانیه به گشــت کلانتری نیاوران مراجعه و 
عنوان کرد سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید مشکی 
که شماره پلاک آن را یادداشت کرده است، اقدام به 

سرقت پمپ بنزین خودرو وی کردند.
این زن در ادامــه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »از 
چهارراه فرمانیه، خودروی پراید مشــکی من را تعقیب 
می کرد. سرنشینان آن با طرح ادعای نشتی بنزین عنوان 
کردند خودروی من به تعمیر فوری نیاز دارد و به این 
بهانــه مرا مجبور به توقف کردنــد. این افراد به بهانه 
تعمیر، پمپ بنزین خودرویم را باز کردند، به آنها گفتم 
خودمان خودرو را تعمیر می کنیم. از آنجایی که به آنها 
مشکوک شده بودم، در یک لحظه وارد مدرسه ای در 
آن نزدیکی شــدم تا از کارکنان مدرسه کمک بگیرم 
اما به محض بازگشت متوجه سرقت پمپ بنزین ماشین 

خود توسط این افراد شدم«.
با بهره گیری از اطلاعات به دســت آمده از مشخصات 
خودرو پراید مشــکی، طرح مهار در محدوده نیاوران 
به مرحله  اجرا گذاشته و خودرو موردنظر در چهارراه 
کامرانیــه، توســط واحد گشــت کلانتــری نیاوران 
شناسایی شــد. مأموران به سرنشــیان خودرو دستور 

ایســت دادند اما راننده بدون توجه به دســتور پلیس 
و با ســرعت بالا اقدام به فرار کرد. در نهایت در یک 
تعقیب وگریــز، خــودرو پراید در چهــارراه کامرانیه 
متوقف و دو سرنشــین آن به نام های رضا )٢٨ساله( و 

سعید )٢٧ساله( بازداشت شدند.
 مأموران در بررسی خودرو پراید مشکی توقیف شده، 
متوجه درج بغل نویسی روی درهای خودرو شدند که 
در همان تحقیقات اولیه مشــخص شد این بغل نویسی 
فاقد هرگونه مجوز از سوی شرکت های خودروسازی 
کشور است. در ادامه و در بازرسی از خودرو چند عدد 
پمپ بنزین کشف شــد که هر دو متهم به صراحت به 
مســروقه بودن آنها اعتراف کردند.  با تشکیل پرونده 
مقدماتی با موضوع »ســرقت قطعات و لوازم وســایل 
نقلیه« و به دســتور دادیار شعبه سوم دادسرای ناحیه 
یک تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار پایگاه 

یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
 هــر دو متهــم پس از انتقــال به پایــگاه یکم پلیس 

آگاهــی تهران بــزرگ به ده ها فقره ســرقت خودرو 
پمپ بنزین اعتراف و عنوان کردند تمامی سرقت ها را 
از خودروهایی انجام داده اند که سرنشینان و رانندگان 
آنها همگــی زن بوده اند.  این متهمــان در اعترافات 
خود گفتند: »با پرســه زنی در اتوبان های شمال تهران، 
خودروهایــی را که سرنشــینان و راننــدگان آنها زن 

بودند، شناسایی و آنها را تعقیب می کردیم.
سپس به آنها نزدیک می شــدیم و ضمن دادن اعلان 
هشــدار نشــتی بنزین از زیر خودرو، آنها را مجبور به 
توقف می کردیم. تحــت عنوان مأموران امداد خودرو، 
آنهــا را متقاعد می کردیم تا خودروهایشــان را تعمیر 
کنیــم. به بهانه اینکه نشــتی بنزین بــه خاطر خرابی 
پمپ بنزین اســت، اقدام به بازکردن پمپ خودروهای 

آنها می کردیم و بلافاصله از محل متواری می شدیم.
درنهایت پمپ هــای بنزین مســروقه را به قیمت هر 
عدد ٨0  هــزار تومــان، در محدوده میدان شــوش 
می فروختیم«. سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس 
پایگاه یکم پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با تأیید این 
خبر گفت: »با توجه به اعتراف صریح متهمان به ده ها 
فقره ســرقت قطعات و لوزام خودرو به ویژه ســرقت 
پمپ بنزین از خودروهای با سرنشین خانم، از شکات و 
مال باختگانی که با این شیوه و شگرد، توسط مأموران 
امداد خودرو قلابی موردسرقت قرار گرفته اند، دعوت 
می شــود برای پیگیری شــکایات خود به این پایگاه 
در اتوبان شهید صدر )مسیر شــرق به غرب(، ابتدای 

خیابان قلندری شمالی مراجعه کنند«.

قضــات عالیرتبه جنایی در ایســتگاه آخر رســیدگی 
به سرنوشــت زن جوان در چمدان مرگ به ابهاماتی 
برخوردند و خواستار بررسی های پلیسی برای حل این 

معمای پیچیده شدند.
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل از ایران، 
عصر دوم آبان ماه سال ٨٩ یکی از رفتگران شهرداری 
در رودخانــه ای واقع در بزرگراه رســالت با چمدان 
ســیاهرنگی که دور آن با طناب زرد بســته شده بود، 

روبه رو شد و آن را بیرون کشید.
این مرد وقتی زیپ چمدان را باز کرد، از وحشت قدمی 
به عقب برداشــت و بلافاصله در آن را بست و پلیس 
را خبر کرد. دقایقی بعد مأموران کلانتری ١36 فرجام 
خود را بالای ســر چمدان مرگ رساندند. تماشاچیان 
زیادی در اطراف چمدان ســیاهرنگ ایســتاده بودند. 
همزمان بازپرس جنایی نیز سررسید و پس از اطمینان 
از وجود جســد زن جوان داخل چمدان، بررســی های 

جنایی آغاز شد.
در صحنه پیدا شــدن چمدان مرگ دیده شد که قاتل 
جسد زن جوان را پس از بستن دست و پا آن را مچاله 
کرده و این درحالی اســت که هیچ آثاری از کبودی و 

زخم روی بدن زن ناشناس نبود.

در بررسی ها از این جسد مشخص شد که عامل جنایت 
به خاطر اینکه بتواند آن را داخل چمدان جاسازی کند 

آن را با چسب بسته بندی کرده است.
وقتی پزشــکی قانونی علت مرگ را خفگی دانســت 
کارآگاهان پلیس جنایی برای شناسایی صاحب جسد 
به جست وجوی ســرنخی پرداختند تا اینکه فاش شد 
قربانی زنی به نام مرضیه اســت و خانواده اش چندی 

پیش گم شدن وی را به پلیس گزارش داده اند.
وقتی پدر مرضیه جســد دخترش را شناســایی کرد 
گفت: از دامادم شــکایت دارم چرا که مرد بدرفتاری 
اســت  احتمالاً او دختــرم را به قتل رســانده و باید 

مجازات شود. وقتی کارآگاهان شوهر مرضیه را تحت 
بازجویی گرفتند، وی گفت: من در زمان مرگ مرضیه 
در زندان بودم و از چگونگی قتل همســرم هیچ خبری 
نــدارم. باور کنید بی گناهم و نمی دانم چرا پدرزنم من 

را قاتل معرفی کرده است.
وقتی این مرد در تجسس های پلیسی و قضایی بی گناه 
شناخته شد درحالی که قاتلی برای چمدان مرگ پیدا 
نشــده بود پرونده با صدور کیفرخواســت به دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد و قضات شعبه 
دهم دادگاه آن را تحت بررســی قــرار دادند و چون 
قاتل شناســایی نشــده بود درحالی که تصور می رفت 

حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر خواهد شد.
 قضات عالیرتبه در بازخوانــی اوراق پرونده مدارکی 
مبنی بر تأیید ادعای شــوهر مرضیه مبنی بر همزمانی 
دوران زنــدان وی با زمــان وقوع جنایت به دســت 
نیاوردنــد و آنان پرونده را برای بررســی بیشــتر به 
دادســرای امور جنایی تهران برگرداندند تا مشخص 
شود که این مرد با چه اتهامی و از چه روزی به زندان 
رفتــه، در چه روزی آزاد شــده و در زمان جنایت در 
مرخصی بوده اســت؟! و شــاید با همدستی کسی در 

بیرون از زندان نقشه قتل را کشیده باشد. 

وقتی همســرم میهمان جوانش را معرفی کرد، از تعجب 
چشمانم گرد شد، خشکم زده بود و همانند فردی که به 
طور ناگهانی قدرت تکلم خودش را از دست داده باشد، 
حیرت زده به آن ها نگاه می کردم. باورم نمی شــد به 

همین راحتی فریب خورده باشم...
 زن پشــیمان طــلاق زن جوان: با دیــدن میهمان ویژه 

همسرم حیرت زده شدم
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل از خراسان، 
زن 30 ســاله در حالی که عنوان مــی کرد من قربانی 
چرب زبانی های »سالار« شــدم و اکنون از این ازدواج 
بسیار پشیمانم، درباره چگونگی ازدواج خود به مشاور و 
کارشناس اجتماعی کلانتری کاظم آباد مشهد گفت: به 
دلیل شرایط خاص خانوادگی و مشکلاتی که در زندگی 

داشتم، نتوانستم به خواستگارانم پاسخ مثبت بدهم.
این در حالی بود که سال ها یکی پس از دیگری سپری 
می شــد و من هنوز نتوانسته بودم ازدواج کنم تا این که 
چند ماه قبل »سالار« به خواستگاری ام آمد. اما به او نیز 
پاســخ منفی دادم، چرا که او قبلا ازدواج کرده بود و من 
نمی توانستم در کنار او زندگی کنم، ولی »سالار« دست 

بردار نبود و مدام به منزل ما رفت و آمد می کرد.
 او با چرب زبانی و پــول هایی که خرج می کرد، پدر و 
مادرم را فریب داده بود، به طوری که آن ها خوشــبختی 
مرا در ازدواج با سالار می دیدند. پدر و مادرم مدام زیر 
گوش من زمزمه می کردند که او پســر خوبی اســت و با 
شرایط مالی مناسبی که دارد سعادت من تضمین شده است.
 آن ها بدون این که تحقیقی در مورد زندگی گذشــته 
سالار انجام دهند و یا علت جدایی او و همسرش را بدانند، 
چنان تحت تأثیر شــیرین زبانی های سالار قرار گرفته 
بودند که در فرصت کوتاهی لوازم ســفره عقد را فراهم 
کردند. من که در دوراهی تردید مانده بودم، ســاعتی با 

سالار صحبت کردم.
 او می گفت من از همســرم جدا شــده ام و در زندگی 
چیزی برای تو کم نخواهم گذاشــت. کاری می کنم که 
هیــچ وقت چهره ات رنگ غــم را به خود نبیند. من هم 
همانند پدر و مادرم فریب چرب زبانی های او را خوردم و 

بدین ترتیب مراسم ازدواج ما برگزار شد.
 اوایل زندگی خوبی داشــتم و در کنار ســالار احساس 
خوشبختی می کردم، چرا که او از نظر مالی مرا در مضیقه 

نمی گذاشت. همه امکانات را برایم فراهم کرده بود اما 
همه این خوشــبختی چند ماه بیشتر دوام نداشت و روزی 
همه آن قول و قرارها و حرف های عاشقانه به هم ریخت، به 
طوری که دیگر نتوانستم این شرایط فریب کارانه را تحمل 

کنم و از اعتماد به حرف های سالار رنج می بردم.
 ماجرا از آن جا آغاز شد که چند روز قبل همسرم زودتر 
از همیشه به منزل آمد و گفت امشب میهمان ویژه ای دارم 
و می خواهم به درستی از او پذیرایی کنی! او در حالی که 
از من می خواســت شام مناسب و خوشمزه ای تهیه کنم، 

از منزل بیرون رفت، اما نگفت میهمان ویژه اش کیست!!
 من هم بلافاصله خانه را تمیز کردم و سپس با فراهم کردن 

همه امکانات  برای پذیرایی از میهمان منتظر آن ها شدم.
حدود ٢ســاعت بعد »ســالار« به همراه زن جوانی وارد 
منزل شد و او را همسر خودش معرفی کرد. حیرت زده 
به آن زن نگاه می کردم که سالار ادامه داد ما کمی با هم 
اختلاف داشتیم ولی از یکدیگر جدا نشده بودیم حالا هم 
که اختلافات ما رفع شده است، او با ما زندگی خواهد 
کرد و ... ســالار همچنان درباره همســرش سخن می 

گفت ولی من دیگر چیزی نمی شنیدم...

15گوناگون

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی؛
زن جوان: با دیدن میهمان ویژه همسرم حیرت زده شدم

انگشت اتهام به سمت شوهر مقتول؛
معمای پیچیده جسد زن جوان در چمدان مرگ

قطع شدن سر زن 75 ساله در سرقت از زنان تحت عنوان امداد خودرو
آسانسور

مســئول روابــط عمومی مرکــز مدیریت حوادث 
گفت:  آذربایجان شــرقی  پزشــکی  فوریت های  و 
اســتفاده از بالابر غیراســتاندارد موجب کشــته 

شد. تبریز  در  ساله   ٧5 زن  شدن 
٧5 ســاله در آسانسوراتاق   قطع شــدن سر زن 

 :٢4 خبر 
مســئول روابــط عمومی مرکــز مدیریت حوادث 
گفت:  آذربایجان شــرقی  پزشــکی  فوریت های  و 
اســتفاده از بالابر غیراســتاندارد موجب کشــته 

شد. تبریز  در  ساله   ٧5 زن  شدن 
با  اظهار داشــت:  امروز   حبیــب حســینقلی زاده 
٢:١5 بامداد امروز  اعلام این حادثه در ســاعت 
این  کاردان های  تبریــز   ١١5 اورژانس  مرکز  به 

مرکز به محل حادثه اعزام شــدند.
 وی بــا بیان اینکــه این اتفاق به دلیل اســتفاده 
از بالابر غیر اســتاندارد در یک ســاختمان ســه 
طبقــه رخ داد، گفــت: ایــن بالابر وســط پله ها 
این  به کار گرفته شــده بود که گیر کردن ســر 
زن هنگام اســتفاده و دیر متوجه شــدن اعضای 
خانواده و همســایه ها نســبت بــه موضوع موجب 

شد. وی  فجیع   باختن  جان 
و  حــوادث  مرکــز  عمومــی  روابــط  مســئول   
گفت:  آذربایجان شــرقی  پزشــکی  فوریت هــای 
هیجان تماشــاگران حوادث گاها منجر به دخالت 
ایــن دخالت  در امر امدادرســانی می شــود که 
شــدت صدمات وارده به مصدومان را بالا می برد

در قزوین رخ داد؛
از  زن  قاتل  قدیمی ترین  آزادی 

زندان
قدیمی ترین قاتل زن پس از ١3 ســال با رضایت 

از زندان قزوین آزاد شد. اولیای دم 
به گزارش ســرویس حوادث جام نیـــوز به نقل 
از جــام جم، زن جوان ١3 ســال قبــل به خاطر 
اختلافاتــی که با نامزد خود داشــت، او را به قتل 
رســاند. این زن پــس از دســتگیری، به ارتکاب 
ایــن جنایت اعتــراف کــرد و گفت: بــه خاطر 
اختلاف هایــی که بــا نامزد خود داشــتم او را به 
قتل رســاندم. پس از تکمیل تحقیقات، زن جوان 
در دادگاه قزویــن محاکمه و بــه قصاص محکوم 
شــد که در ادامه حکم قصاص او در دیوان عالی 

شد. تائید  کشور 
 پس از تائید حکم مجازات زن قاتل، تلاش برای 
کســب رضایت اولیای  دم آغاز شــد و اولیای  دم 
کــه چند بار اجــرای حکم را به تعویــق انداخته 
بودند، پس از ١3 ســال به خاطــر رضای خدا و 

بخشیدند. را  قاتل  دیه،  دریافت  بدون 
 مدیــر زندان مرکــزی قزوین روز پنجشــنبه از 
آزادی ایــن زندانی پس از ١3 ســال خبر داد و 
گفت: این زندانی که از سال ١3٨١ به اتهام قتل 
به زندان مرکزی معرفی شد، با تلاش های فراوان 
و  زندان  اختلاف  اجتماعی، شورای حل  مددکاران 

شد. آزاد  قضایی،  دستگاه  پیگیری 
 محمود ترابی افزود: این زندانی درگذر سال های 
تحمــل حبــس توانســت در تمامــی فعالیت های 
فرهنگی و قرآنی زندان مشــارکت کند و موفق به 
دریافــت گواهینامه های فرهنگی، فنی و حرفه ای و 

شود. زندان  دستی  صنایع  
 در تهران رخ داد؛

خلوت کوچه های  در  زورگیری 
دو پســر ١٨ ســاله که در کوچه هــای خلوت از 
شدند. بازداشت  می کردند،  زورگیری  شهروندان 

به گزارش ســرویس حوادث جام نیـــوز به نقل 
از شــرق، در پی اعــلام یک فقــره زورگیری به 
کلانتــری هفت چنــار، مأمــوران در محل حاضر 
شــدند و فردی به آنها گفت: در خیابان کمیل در 
حــال تردد بودم که ناگهان راکب و ترک نشــین 
ایستادند و  یک دستگاه موتورســیکلت مقابل من 

کردند. معرفی  پلیس  را  خود 
 شاکی ادامه داد: ســپس مرا به داخل یک کوچه 
انگشــتر  و  بــا تهدیــد گردنبند طلا  و  کشــانده 
گران قیمتــم را زورگیری کردنــد . به این ترتیب 
 رســیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران 
قرار گرفت تا اینکــه مجددا یک مورد زورگیری 
به مأموران  اردشــیر  به همیــن روش در خیابان 
تمام  به دلیل حساســیت موضوع  گزارش شد که 
را  خودشــان  تلاش  هفت چنار  منطقــه  اکیپ های 

کردند. آغاز  متهمان  دستگیری  برای 
 دو متهم ١٨ســاله که توسط پلیس شناسایی شده 
بودند، سرانجام در پاتوقشان دستگیر و برای سیر 
مراحل قانونی به کلانتری منتقل شــدند. سرهنگ 
هفت چنار،  کلانتری  رئیس  حق پرســت،  قدرت الله 
درباره این خبر گفــت: متهمان پس از رویارویی 
با شــکات به جرم خود اعتراف کردند. دو جوان 
تبهکار برای تکمیل تحقیقات و شناســایی ســایر 
مال باختــگان در اختیــار مأمــوران پلیس آگاهی 

گرفتند. قرار  بزرگ  تهران 
بی خانمان؛ مادر  از سوی  فروش 

به  هفت ماهه   دختر  فروش 
موادمخدر قاچاقچیان 

قاچاقچیان  بــه  را  نــوزاد هفت ماهــه اش  مادری 
موادمخــدر فروخت تا از آن بــرای توزیع افیون 

کنند. استفاده 
 دســتگیری فروش دختر هفت ماهه  به قاچاقچیان 

موادمخدر
به گزارش سرویس حوادث جام نیـــوز به نقل از 
قاســم علی عبد یوسفخانی رئیس  ایران، سرهنگ 
گزارش هایی  برابر  گفت:  شــمالی  خراسان  پلیس 
مبنی بــر خرید و فروش نوزاد و سوءاســتفاده از 
آن در جابه جایــی موادمخدر، بلافاصله بررســی 

گرفت. قرار  پلیس  دستور  در  موضوع 
 وی افزود: تجســس ها نشان داد پدر قانونی نوزاد 
خرید و فروش شــده، در زندان به سرمی برد که 
وی بــا هماهنگی قضایی تحت تحقیق گرفته شــد 
با زنی  و فاش کــرد در دوران محکومیت خــود 
بوده  نــوزاد دختری  ازدواج کرده که حاصل آن 

است.
 یوســفخانی عنوان کرد: با توجه به ادعاهای پدر 
از تحویل فرزند خود  نوزاد مشخص شد همسرش 
به بهزیستی، امتناع کرده و وی را به ارزش ٢50 

است. فروخته  ریال  میلیون 
وی با اشــاره به ایــن که با تــلاش مأموران دو 
مجرمان  این  گفت:  شــدند،  دستگیر  اصلی  مجرم 
در بازجویی هــا به خرید و فــروش نوزاد اعتراف 

زندان شدند. روانه  و  کردند 
بنابر ایــن گزارش، تلاش برای دســتگیری مادر 
نــوزاد دختر که متواری اســت و اقدام به فروش 
وی کــرده ادامه دارد و نوزاد ٧ ماهه دختر نیز به 

شد. داده  تحویل  شیروان  شیرخوارگاه 

در بازرســی از خانه این قاتل بی رحم جم، زیورآلات 
آغشــته به خون زن جوان به دســت آمد و این قاتل 
جــوان جزئیات اذیــت و آزار شــیطانی و قتل فجیع 
را به گردن گرفت.شــیطان جنایتــکار که زنی را در 
شهرستان جم پس از توطئه سیاهش به طرز هولناکی 
کشته و طلاهایش را به سرقت برده بود، اعتراف کرد. 
 به گزارش ایران، ســردار حیــدر عباس زاده رئیس 
پلیس استان بوشهر گفت: یک ناشناس دوم اسفندماه 
سال جاری در یکی از روستاهای شهرستان جم، زنی را 
هدف نیت شوم خود قرار داد و سپس او را با ضربات 
چاقو به قتل رســاند و با بریدن دســت چپ قربانی، 

طلا و زیورآلات وی را به ســرقت برد. فرمانده پلیس 
استان بوشهر اضافه کرد: با حضور کارآگاهان جرایم 
جنایــی پلیس آگاهی جم و بررســی فنی و اطلاعاتی 
زوایای مختلف این پرونده، یک مرد افغان ٢0 ســاله 

قاتل شناخته شده و بلافاصله به دام افتاد. 
 ســردار عباس زاده تصریح کرد: در بازرسی از خانه 
این قاتل بی رحم جم، زیورآلات آغشــته به خون زن 
جوان به دست آمد و این قاتل جوان جزئیات اذیت و 
آزار شیطانی و قتل فجیع را به گردن گرفت. فرمانده 
انتظامی اســتان بوشــهر همچنین به تسلیم شدن یک 
قاتل در دشتستان اشاره کرد و ادامه داد: در آخرین 

روز دی ماه گزارش مــرگ مردی به نام کورش در 
روســتای دهداران بخش شــبانکاره که هدف گلوله 
قرار گرفته بود به پلیس مخابره شــد. وی ادامه داد: 
در بررسی های بعدی مشخص شد که این مرد بر اثر 
جراحات، جان باخته و قاتل نیز که یکی از بســتگان 
وی بوده متواری شده است. سردار عباس زاده تصریح 
کرد: با تلاش های پلیس آگاهی دشتستان و همراهی و 
همکاری رئیس دادگاه بخش شــبانکاره، قاتل، خودرا 
تسلیم قانون کرد و انگیزه خود را اختلاف خانوادگی 

عنوان کرد. 

اعتراف قاتل بی رحم در شهرستان جم


